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 چکیده
ترین ترین و برجستهن از مهمبحث از رؤیت خداوند متعال و چگونگی آ

خدا با  هاي مختلف کلامی است. البته متکلمان قائل به رؤیتمسائل در میان فرقه
چسم سر در دنیا نیستند. اشعریون چون به عقل اعتنائی نداشته و فقط قائل به 

اند و همانند اهل تشبیه و اهل حدیث و اهل تجسیم هرگونه ظاهرآیات بوده
دانستند، معتقدند مؤمنان حقیقی خدا، قادر به ات را جایز نمیتفسیر و تأویل آی

مشاهده و رؤیت خدایشان در آخرت با چشم سر خواهند بود. معتزله، هر نوع 
اند و خداوند را پاك و منزه از هر رؤیتی را باطل دانسته و سعی در رد آن داشته

مان قلبی به خدا اند وحد اعلاي ایمان را اعتقاد و اینوع دیده شدنی دانسته
دانند. مکتب امامیه با تمسک و یاري جویی از آیات قرآن کریم و روایات می
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اند و در عین حال به همچون معتزله به انکار رؤیت خدا با چشم سر قائل شده

رویت قلبی چه در دنیا و چه در آخرت، تأکید دارند. مقاله حاضر، این مسئله را با 
  تحلیلی مورد مداقه، بحث و بررسی قرار داده است.استفاده از روش توصیفی و 

  
  رؤیت، اشاعره، معتزله، امامیه واژگان کلیدي:
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  مقدمه
هاي مختلف اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوع رؤیت در فرقه

هاي دور در جوامع اسلامی محل مناقشه بوده که آیا خالق جهان، این پرسش از گذشته
ن است؟ این مشاهده در دنیا است یا در جهان آخرت؟ با چه نحوه و قابل دیده شد

طریقی صورت خواهد گرفت؟ چه کسانی قادر به دیدار خدا خواهند بود؟ و چندین 
ها برایشان مطرح شده است، معتقدند این بحث، پرسش دیگر. کسانی که این پرسش

ست. در موضوع رؤیت، جهت نیریشه در خود قرآن دارد و پرسش آنها در این باره بی
اي هر یک از فرق و مذاهب اسلامی چه اهل سنتّ و چه اهل تشیع، عقاید جداگانه

اند، که در این میان عقاید سه اند و براي حقانیت نظر خویش تلاش نمودهابراز کرده
توان گفت عمده اي داشته است، و میمکتب اشاعره، معتزله و امامیه، بازتاب گسترده

آنان، آیات و احادیثی است که این امر را تأیید یا نفی کرده است. هر مکتبی دستاویز 
در تلاش است که نظر خود را حق جلوه دهد و در راستاي این امر از هیچ تلاش 
عقلی فروگذار نکرده است. مقاله حاضر در پی آن است تا این مبحث را از دیدگاه سه 

هایی که در درون هر فرقه ه تفاوت دیدگاهفرقه، مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و ب
  شود، اشاره نماید.نیز مشاهده می

  
  رؤیت در لغت

گیرد. است، احساسی که با چشم سر انجام می» دیدن«در لغت به معناي » رؤیت«
ي رؤیت عبارتند از: نظر، مشاهده، معاینه، ابصار، دیدار و لقاء. رؤیت مترادفات واژه

). رؤیت: دیدار کردن 345، ص1373ن (فرهنگ کاتوزیان، (ع) دیدن به چشم. دانست
sight-seeing-vision  ،588، ص1374(فرهنگ فارسی انگلیسی به فارسی .(  
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rajat ،رؤیت کردن، دیدار کردن ،to see-sight-to seeing  ،فرهنگ مصور)

ه ). الرُؤیۀ: مونث روي، اندیشه و تأمل در کارها، رؤیت506، ص1362کاوسی برومند، 
{=ع . رویه،  e (ravyya-). رؤیه (1406، ص1380(فرهنگ جامع کاربردي فرزان، 

 e (ruy-a-). رویۀ (555ش، ص1387رؤیت} (ا) اندیشه، فکر (فرهنگ فارسی معین، 
سطح  -نما  –{روي} (ا). صورت، چهره، روي، شکل، هیئت، ظاهر هر چیزي 

  ).1099(فرهنگ فارسی معاصر، ص
  

  انواع رؤیت
آید که رؤیت، انواعی دارد و فقط کتب مختلف در باب رؤیت چنین بر می از

بیند که در فلان مکان محصور در دیدن با چشم سر نیست؛ مثلاً شخصی در خواب می
شود، به هنگام شرح خواب خود اینگونه قرار دارد و.... و زمانیکه از خواب فارغ می

از لحاظ فیزیکی چشمان آن شخص بسته  دارد که در خواب دیدم... در حالیکهبیان می
و در حال خواب بوده است و روح او متعلق به این دنیاي مادي نبوده است. این حالت 
براي تمامی ما انسانها اتفاق افتاده است؛ بنابراین باید بررسی کرد که رؤیت خدا به چه 

وجود صورت خواهد بود و کیفیت دیده شدن آن چگونه است. در اینجا برخی حتی 
اند. دیوید هیوم تمام اند و برخی صفات خاصی را به وي نسبت دادهخدا را انکار کرده

خویش را بر روي انطباعات و تصورات بنا ساخته است؛ او اعتقادش بر این  فلسفه
کند، صورتی از آن شی در ذهن آن شخص است که انسان زمانی که در چیزي نگاه می

بندد، تصوري از آن در ذهن خویش ن خود را میبندد و زمانی که چشمانقش می
خواهد داشت؛ و از آنجا که خدا قابل دیدن نیست و ما هیچ انطباع و تصوري از آن 
نداریم، در نتیجه خدایی وجود ندارد. کرامیه نیز به دلیل این که خدا، قابل رؤیت 
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به هر  ).322، ص1377است، خدا را جسمانی معرفی کرده است (ابراهیمی دینانی، 
) رؤیت مادي و حسی که با چشم سر که با عدسی چشم ما 1حال رؤیت انواعی دارد: 

) رؤیت معنوي و با چشم باطن که جز با پرستش حق و 2کنیم. ها را مشاهده میرنگ
ایم اي گذشته) گاهی اتفاق افتاده است که از کنار منظره3گردد. خلوص نیت میسر نمی

ه است؛ ولی چون به آن توجه و التفات نداشتیم، آن را که در آن درختی وجود داشت
ایم... نتیجه اینکه براي دیدن و مشاهده یک شی، توجه نفس لازم است، و در این ندیده

بحث توجه داشتن و یا نداشتن در علم روانشناسی تحت عنوان مشاهده ارادي و غیر 
  شود.ارادي مطرح می

 
  دیدگاه اشاعره 

اي در منابع آنها داشته که مسئله رؤیت بازتاب گسترده مکتب عقیدتی و کلامی
هجري قمري))  260-324است، مکتب ابوالحسن اشعري (بنیانگذار فرقه اشاعره (

)، قائل به رؤیت خدا هستند؛ و 333است. پیروان مکتب اشاعره، مانند ماتریدیه (متوفی 
هان آخرت موکول با استناد به آیات شریفه قرآن، رؤیت خدا را با چشم سر به ج

کنند. دلیل آنها براي نفی رؤیت دنیوي خدا این است که، معتقدند وجود انسان فانی می
و محدود، گنجایش خداي لایتناهی را ندارد. بر این اساس انسانی که مشتاق به دیدار 

دهد؛ و برترین پاداش از نظر آنها، دیدار با خداي خویش باشد، اعمال شایسته انجام می
تا، و معشوق است که به مومنان حقیقی وعده داده شده است (اشعري، بی محبوب

). اینان معتقدند در آیه کریمه 59، ص1427؛ ماتریدي، 7، ص1367؛ اشعري، 61ص
هایی در آن روز خرم و نگرنده به سوي وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره؛ چهره«

، 1387رده است (مطهري، خدا از رؤیت خود سخن به میان آو» پروردگار خویشند
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فرماید: ) و در مقابل طبق آیه دیگري که در قرآن آمده که می103و  101، صص3ج
بهره خواهند کافران از چنین نعمت عظیمی بی» کلاَّ إنهّم عن ربهم یومئذ لَمحجوبون«

شود خدا براي مؤمنان قابل رؤیت است. در جاي )؛ پس معلوم می15بود (مطففین، 
) که لقا الهی 4(عنکبوت، » من کان یرجو لقاء ربه فإنّ أجل االله لَآت«آمده است:  دیگر

للذین احسنوا «کند. و در آیه شریفه را به معناي دیدار، با اتمام أجل، مقدور معرفی می
اند که فرموده: ) حدیثی از پیامبر (ص) نقل کرده26(یونس، » الحسنی و زیادة...

  ).103، ص13، ج1420(رازي، » الزیادة، النظر الی وجه اهللالحسنی، هی الجنّۀ و «
انکم سـترون ربکـم یـوم    «اشاعره با تکیه بر روایتی از رسول االله (ص) که فرموده: 

، اعتقاد دارند که خدا بـا عـین و   »القیامۀ کما ترون القمر لیلۀ البدر لاتضامون فی رؤیته
آسـمان در شـب چهـارده    چشم قابل رؤیت و مشـاهده اسـت؛ همچنـان کـه مـاه در      

درخشد. البته این تشبیه، تشبیه رؤیت به رؤیـت اسـت نـه تشـبیه مرئـی بـه مرئـی        می
) و در جاي دیگـر  38، ص1389؛ اکرمی و واحدپور، 38، ص1381(عزالدین کاشانی، 

(غزالـی،  » أسئلک الشوق إلی لقائک و لذةّ النظـر إلـی وجهـک الکـریم    «فرموده است: 
  ).972، ص2، الف، ج1381

اشاعره با اینکه بر خلاف اهل حدیث و مشبهه و مجسمه، به تجرد خدا اعتقاد 
مراد از «گویند: دانند و میدانند، دیدن او را روا میدارند و او را جسم و جسمانی نمی

رؤیت خداوند این نیست که یک صورتی در چشم شخص بیننده نقش ببندد...؛ بلکه 
است که پس از حصول علم به او، براي شخص بیننده مراد از دیدار خداوند، آن حالتی 

  ).58، ص 1368(مشکور، » دهددست می
است » برهان وجود«عمده استدلال عقلی مذهب اشاعره براي جواز رؤیت خداوند 

شود و گوییم این جسم سیاه است، جسم سیاه دیده میبا این توجیه که: زمانی که می
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نگی دارد، مرئی آمیخته به رنگ است. اشاعره بینیم رمسلماً مرئی است و هرچه می
پرسند: جسم سیاه، آیا به سبب سیاه بودنش مرئی است؟ یا به علت جسم بودنش و می

مرئی » وجود«در زمان و مکان بودنش؟ در همه موارد، پاسخ منفی است. جسم به دلیل 
ت نه است. بنابراین سرّ مرئی بودن و آنچه که مجوز رؤیت است، موجود بودن اس

خصوصیات زمانی و مکانی و دیگر احوال شخصی. اگر سرّ مرئی بودن، موجود بودن 
است پس خداوند هم موجود است؛ در نتیجه او هم مرئی است (ابراهیمی دینانی، 

  ).70، ص1389؛ باطنی، 321، ص1377
ابوبکر عتیق نیشابوري معروف به سور آبادي، در تفسیر خود بر قرآن، ده دلیل 

ده دلیل روایی و ده دلیل عقلی براي امکان رؤیت خدا آورده است که در قرآنی و 
خدا، موجود است و هر موجودي قابل  -1شود: اینجا فقط به دلایل عقلی وي اکتفا می

معیوب  -3بیند و روا باشد که بنده را دیدار دهد. خدا خود را می -2رؤیت است. 
علم الیقین  - 4برا از هر عیبی است. گردد و خدا، مبودن، موجب محدودیت دیدار می

دیدار به چشم سر براي معرفت  - 5گردد. امروز در قیامت تبدیل به عین الیقین می
مهمانی بهشت، میهمانی  -6رواست؛ پس دیدار به سر براي لقاء و رؤیت نیز روا باشد. 

م بین چشم بهشتی و چش -7شود. دیدار میزبان، کامل نمی کامل است و مهمانی بی
برزخی باید که فرق باشد و آن این است که چشم بهشتی خدا بیند و گر نه هر دو 

در سراي محنت دنیا، دیدار نیست و اگر قرار  -8بهشت را ببینند؛ چه مؤمن و چه کافر. 
دیدار، رفع  -9باشد در سراي راحت هم دیدار نباشد، پس چه فرقی بین آن دو هست؟ 

از رؤیت، محذوري لازم نیاید و  -10ها است. بههکند و آخرت، محل رفع ششبهه می
، 4، ج1382چنانچه آشنایی او امروز حق است، حق، دلیل حق است (سور آبادي، 

  )2730تا  2727صص 
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ي پنجم هجري بوده است، ابوحامد غزّالی که از بزرگترین مردان تصوف سده

تبدیل » معرفت«اش به اعتقادش بر این بوده رؤیت در شکل و صورت تکامل یافته
اي شود. وي باور داشت که کسانی که در این دنیاي مادي خداي خویش را به گونهمی

که شایسته اوست شناخته باشند، باید به دیدار و رؤیت خدا در جهان آخرت امیدوار 
باشند؛ ولی این دیدار و رؤیت از جنس دیدن در دنیاي مادي نخواهد بود؛ بلکه از 

د از دل، حقیقت روح انسان است که جایگاه معرفت حق تعالی و طریق دل بوده و مرا
شود تجلی گاه عشق معبود است نه آن گوشت و خونی که در حیوانات نیز یافت می

کند؛ اما ). ایشان در جاي دیگر، دل را مترادف با عقل معرفی می96، ص1349(غزالی، 
ساز ی که براي انسان، معرفتسازد؛ بلکه آن عقلنه عقلی که انسان را قادر به جدل می
). غزالی 532، ص4، ب، ج1381سازد (غزالی، است و وي را با حقایق امور آشنا می

نویسد: در این جهان، دانستنی است و در آن جهان، دیدنی و چنانچه در این جهان، می
چون و چگونه بینند وي را که آن چون و چگونه دانند وي را، در آن جهان نیز بیبی
). ایشان 140، ص 1، الف، ج 1381دار، از جنس دیدار این جهانی نیست (همو، دی

داند امکان دیدار را براي کسی که در دنیا نسبت به خدا، معرفت پیدا نکرده، منتفی می
  ).969، ص 2(همان، ج 

البته تفاوت غزالی با سایر اشاعره، این است که به خاطر تأثیرپذیري از متصوفه، 
قلبی است و نه رؤیت بصري؛ هر چند در برخی مواضع، اشعري بودن  قائل به رؤیت

گوید: چون لفظ شود و میخود را حفظ کرده و به چشم بصري نیز سهمی قائل می
دیدار آمده و ظاهر آن چشم است، باید اعتقاد کنی که در آخرت، چشم را در آن 

  ).971نصیب بود (همان، ص
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ا در دنیا را، تخم لقاء االله دانسته و گوید: هر عین القضات همدانی نیز معرفت به خد
). ایشان با 59، ص1370که امروز، با معرفت است، فردا با رؤیت است (همدانی، 

» و من کان فی هذه أعمی فهو فی الآخرة أعمی و أضلّ سبیلاً«استناد به آیه شریفه 
است از رؤیت  نویسد: هر که در دنیا نابینا است از معرفت خدا، در آخرت نابینامی

  خدا.
ابوالحسن خرقانی، استاد خواجه عبداالله انصاري و معاصر ابو سعید ابوالخیر، گوید: 
اگر کسی از تو پرسد که فانی، باقی را بیند؟ بگو که امروز در این سراي فنا، بنده فانی، 

را شناسد و فردا، آن شناخت، نور گردد تا در سراي بقاء به نور بقاء، باقی باقی را می
  ، ذکر شیخ ابوالحسن خاقانی) 687، ص1377بیند (عطار، 

گویند: نفی رؤیت در ایـن  ) می103(انعام، » لا تدرکه الأبصار«اشاعره در مورد آیه 
) و 540، ص4، ب، ج1381آیه، مربوط به این دنیا است و نه جهـان آخـرت (غزالـی،    

گویـد:  ) چنین مـی 143اف، (اعر» لن ترانی یا موسی«عاشور در مورد این آیه و آیه ابن
هـا در  ها صورت گرفته که بتآیه اول، تعظیمی است که نسبت به خداوند در برابر بت

شود و در آخرت دیده خواهـد شـد و   شوند، ولی خداوند دیده نمیدنیا به سر دیده می
پذیر بـودن  گوید: موسی، یک پیامبر است و درخواست وي، امکاندر مورد آیه دوم می

تواند دلیل حـرام یـا کفـر آمیـز     دهد و عقوبت قوم موسی، نمیا را نشان میرؤیت خد
بودن فعل آنان باشد؛ چرا که مرگ آنان، به وسیله صاعقه، طولی نکشید و زنـده شـدند   

گویـد: اولاً اگـر رؤیـت، امکـان     ) و فخر رازي نیز مـی 252، ص6تا، جعاشور، بی(ابن
فرمود: من دیدنی نیستم انیاً خداوند میکرد و ثنداشت، حضرت موسی در خواست نمی

بینی و ثالثاً رؤیت، مشروط به استقرار کوه گشـت کـه امـري    نه این که بفرماید مرا نمی
پذیر است و رابعاً تجلی در آیه، به معناي ظاهر شدن است و ظاهر شـدن،  جایز و امکان
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تر اسـت،  ملبه دو صورت امکان دارد: ظهور علمی و ظهور در رؤیت و چون دومی کا

نفـی از آنچـه سـئوال شـده یعنـی      » لن ترانی«پس دومی مراد است. همچنین منظور از 
حصول رؤیت در حال است و نه نفی دائم و توبه موسی (ع) نیز به این خاطر بـود کـه   
رؤیت را بدون اذن، درخواست کرده بود نه این کـه درخواسـت رؤیـت، گنـاه باشـد      

لاتدرکـه  «گویـد: آیـه   ). وي در جاي دیگر می358تا  354، صص 14، ج1420(رازي، 
کند و نـه رؤیـت را (رازي،   را که رسیدن به چیزي است، نفی می» ادراك«، »الابصار...

  ).100، ص13، ج1420
  

  دیدگاه معتزله
هجري قمري) است که  80-131گذار مکتب اعتزال ابوحذیفه واصل بن عطا (بنیان

بدان پایه به حاکمیت عقل اعتقاد داشتند که شاگرد حسن یصار بصري بود. معتزله تا 
دانستند و آن را موکدّ احکام عقل به حساب وحی را هم روشنگر آیین عقل می

آمد، آورند و در آنجا که در حکم وحی و عقل پیرامون مطلبی اختلافی پیش میمی
موم اي که با عقل سازگار باشد، تأویل کنند. عکردند نص شرعی را به گونهتلاش می

اند و معتقدند خدا قابل معتزله ساحت مقدس خدا را از جسم و جسمانیت مبرا دانسته
  رؤیت به چشم سر نیست؛ چه در دنیا و چه در آخرت. 

کنند و استدلال اینان در تبیین نظر و دیدگاه خودشان به آیات کلام االله استناد می
ت و آن دسته از آیات و معتزله در باب رؤیت فقط منحصر در رؤیت ذهنی و فکري اس

روایات که دال بر رؤیت است را معتقدند که باید تأویل و تفسیر کرد و از ظاهر آیات 
و روایات دست برداشت. یکی از دلایل مکتب اعتزال در رد نظریه اشاعره این است 
که اگر خدا قابل رؤیت و مشاهده باشد، باید در مکان و زمان حلول کند و لازمه چنین 
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دانیم داشتن جسم و جسمانی و اجزاء و مرکّب بودن است؛ که ما به وضوح می امري،
شود و در شأن و منزلت خداي یگانه نیست که چنین مواردي در ذات خدا یافت نمی

در زمان و مکان و جسم و جسمانی و اجزاء داشته و مرکب باشد. آیاتی که معتزله بر 
  کنند، عبارتند از:آنها استناد می

اي از شادي آن روز رخسار طایفه؛ رةظالی ربها نا *رة ناضذ ئوه یوموج) 1
تا  22کنند (قیامت،برافروخته و نورانی است؛ و به چشم قلب، جمال حق را مشاهده می

24.( 

پندارند بلکه آنها از چنین نیست که می؛ ذ لَمحجوبونئکلَاّ انّهم عن ربهم یوم) 2
 ).15اند (مطففیّن، روممعرفت پروردگارشان محجوب و مح

او را هیچ چشمی ؛ لا تدُرکه اَلابصار و هو یدرك الابَصارو هو اللَطیف الخبَیر) 3
کنند، او لطیف و نامرئی و به درك ننماید و حال آنکه او همه بینندگان را مشاهده می

  ).103همه چیز خلق عالم آگاه است (انعام، 
توان به خدا ستند و معتقدند که فقط میمعتزله به شدت منکر رؤیت خداوند ه

اعتقاد داشت. اعتقاد و ایمان مربوط به فکر و ذهن است؛ یعنی در ذهن و فکر خود 
توان به وجود خداوند یقین داشت و حد اعلاي ایمان، همین یقین است و خداوند می

  ).102و 101، صص3، ج1387به هیچ وجه قابل شهود و رؤیت نیست (مطهري، 
کـه   شـود ار گوید: مگر در آخرت براي خداوند، صفت دیگري حادث مـی عبدالجب

قابل رویت گردد؟ پس خداوند همانطور که در دنیا، قابل رؤیت نیست، در آخرت نیـز  
  ).155، ص1422قابل رؤیت نخواهد بود (قاضی معتزلی، 

و درخواسـت رؤیـت حضـرت    » إلی ربها نـاظرة «اینان در پاسخ اشاعره که به آیه 
گویند: نظر در این آیه، به معناي انتظار ثواب، کـرم  ع) استدلال کرده بودند، میموسی (
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، 4تا، جو رحمت از ناحیه خداوند متعال است و نه به معناي رؤیت (قاضی معتزلی، بی

) و در خواست حضرت موسـی (ع) بـا اصـرار و لجاجـت قـوم بنـی       213و  212ص
ن از این درخواست غیر منطقی این بود کـه  اسرائیل بود، نه با اراده خویش و هدف ایشا

اولاً آنان پاسخ خدا را بشنوند و ثانیاً شاهد مواخذه و کیفري باشند کـه اتفـاق افتـاد. و    
این مسئله به قدري واضح است که غزالی با این که از اشاعره است، دست بـه تأویـل   

از زیـادة در   زده و گفته است که منظور از نظر، حاصل رؤیت است نه رؤیـت. و مـراد  
هـاي بهشـتی اسـت و نـه رؤیـت      زیاده از نعمـت » للذین احسنوا الحسنی و زیادة«آیه 

  خداوند.  
  

  دیدگاه امامیه 
اند بر این که خدا به هاي حضرات ائمه (ع) قائل شدهشیعیان به برکت راهنمائی

ل چشم سر، هرگز قابل رؤیت نیست؛ نه در دنیا و نه در آخرت، ولی با چشم قلب، قاب
). 57تا  39، ص8، ج1379رؤیت است؛ چه در دنیا و چه در آخرت (فیض کاشانی، 

لاتدرکه الأبصار و هو یدرك الأبصار و هو اللطیف «اینان همچون معتزله، به آیه شریفه 
رود، مراد از به کار می» بصر«اند و معتقدند ادراك، وقتی با ماده استدلال کرده» الخبیر

شد؛ چون در غیر این صورت، باید در فرض عدم ادراك نیز، باآن، رؤیت با چشم می
رؤیت ممکن باشد؛ حال آنکه ضرورتاً محال است. و مؤید آن این است که در پایان 

کند، شود و چون او دیدگان را ادراك میفرماید: چون او لطیف است، دیده نمیآیه می
خداوند قابل تغییر  پس خبیر است و این دو صفت خداوند، منحصر به دنیا نیست و

ها در دیده شدن با چشم سر در دنیا با هم تفاوت دارند؛ باشد. و هر چند خدا و بتنمی
شود و این شود که بگوییم خدا در آخرت با چشم سر دیده میاما این دلیل نمی
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تفاوت، منحصر به دنیا بوده است و گفتار موسی به درخواست و اصرار قوم بوده (ر. 
) و نه به اختیار خود آن حضرت و همچنین 155و اعراف،  153و نساء،  55ك. بقره، 

وقتی رؤیت خداوند براي موسی (ع) ممکن نیست، به طریق اولی براي دیگران نیز 
باشد و زنده شدن قوم موسی، دلیل بر حرام یا کفر آمیز نبودن فعل آنان پذیر نمیامکان

توانستند به حقیقت حیاء نشوند، نمینیست؛ چرا که اگر قرار بود قوم موسی هرگز ا
موضوع که خدا نادیدنی است، پی ببرند و لذا در پایان آیه آمده است که خود موسی 

  ).233، ص2، ج1415کند (سبحانی، (ع) توبه می
کند بر نفی رؤیت؛ بدان که بیشـتر  وجوب وجود دلالت می«نویسد: علامه حلی می

اند. اشـاعره در ایـن مسـئله بـا همـه عقـلاء       تهعقلاء رؤیت خداي متعال را محال دانس
پـذیر  اند که خداي متعال با آن که مجرد است، دیـدنش امکـان  مخالفت کرده و پنداشته

است. دلیل ممتنع بودن رؤیت خداوند این است که: وجوب وجود او، مقتضـی تجـرد،   
ود؛ زیـرا  مکانی اوست. در نتیجه، بالضرورت رؤیت از او منتفی خواهد بجهتی و بیبی

شـود کـه او   شود، ناگزیر در جهتی قرار دارد که به سوي آن اشاره مـی هر چه دیده می
بینـیم)  اینجا یا آنجاست و نیز مقابل و یا حکم مقابل (مانند چهره انسانی که در آینه می

باشد، و چون این معنا از خداي متعال منتفی است، رؤیت نیـز از او منتفـی خواهـد    می
  ).64و 63، صص1389شیروانی،  (طوسی و» بود

ذات خدا به حکم اینکه غنی و داراي کمالات مطلق است و از هر وصفی که 
گویند: خدا، باشد؛ از این جهت امامیه میحاکی از نقص و نیازمندي باشد، پیراسته می

کند؛ زیرا جسم و جسمانی نیست و محل براي چیزي نیست، و در چیزي نیز حلول نمی
وصیات، ملازم با نقص و نیازمندي موجودات است. از جمله صفاتی ي این خصهمه

مرئی بودن این است که شرایط  که حاکی از نقص است، مرئی بودن است؛ زیرا لازمه
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لازم براي رؤیت در آن تحقق یابد از قبیل: الف) در مکان و جهت خاصی قرار بگیرد. 

ر آن بتابد. ج) فاصله معینی میان ب) در تاریکی قرار نداشته باشد و به اصطلاح نوري ب
بیننده و شی وجود داشته باشد؛ نه کمتر و نه بیشتر. روشن است که این شرایط از آثار 

  موجود جسمانی و مادي است نه خداي برتر.
گذشته از این، اگر خدا مرئی بود، از دو حال بیرون نیست: یا مجموع وجود، یک 

نخست، خداوند که بر همه چیز احاطه دارد، امر مرئی است یا برخی ازآن؛ در صورت 
شود؛ و در صورت دوم، داراي اجزاء و مرکّب خواهد بود و هر محاط و محدود می

  دوي این موارد، دون شأن خداوند سبحان است. 
آنچه گفته شد مربوط به رؤیت حسی و بصري بوده و رؤیت قلبی و شهود باطنی 

از موضوع بحث بیرون است و در امکان و آید که در پرتو ایمان کامل به دست می
بلکه وقوع آن براي اولیاء الهی جاي تردید نیست. ذعلب یمانی از یاران امیر المومنین 

اي؟ امام در پاسخ ایشان فرمودند: من به امام (ع) عرض کرد: آیا خداي خود را دیده
بینی؟ امام یپرستم. آنگاه سئوال پرسید: چگونه او را مبینم نمیچیزي را که نمی

لا تدُرکه العیون بِمشاهدة العیان ولکن تدُرِکُه القلُوب بحِقایِق الایمان؛ «فرمودند: 
بینند (نهج البلاغه، بیند اما دلها در پرتو حقیقت ایمان او را میدیدگان ظاهري او را نمی

ا بضیاء أنر ابصار قلوبن«) در مناجات شعبانیه نیز آمده است: 179م، خطبه 406رضی 
  ).263، ص1378(قمی، » نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور...

علی (ع) در چند جاي دیگر نیز به نفی رؤیت خدا با چسم سر و رؤیت خدا با 
(نهج » لاتدرکه الحواس فتحسه و لاتلمسه الایدي فتمسه«چشم دل اشاره کرده است: 

الحمد ) «160(همان، خطبه » لم یدرکک بصر لم ینته إلیک نظر و) «186البلاغه، خطبه 
لم ) «185(همان، خطبه » الله الذي لاتدرکه الشواهد و لاتحویه المشاهد و لاتراه النواظر
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» الظاهر لا برؤیۀِ و الباطن لا بلطافۀِ) «109(همان، خطبه » ترك العیون فتخبر عنک
لاتحیط به ) «183و  90(همان، خطبه » المعروف من غیر رؤیۀِ) «152(همان، خطبه 

» عظم عن أن تثبت ربوبیته بإحاطۀ قلبٍ أو بصرٍ) «85(همان، خطبه » الابصار و القلوب
(همان، » الحمد الله المتجلّی لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته) «31(همان، نامه 

کند که منظور از ). مکارم شیرازي در شرح یکی از این فقرات گوشزد می108خطبه 
اوند با چشم قلب، مشاهده کنه ذات پروردگار نیست؛ بلکه منظور مشاهده رؤیت خد

  ) .551، ص2، ج1379اسماء و اوصاف است (مکارم شیرازي، 
در حدیثی مسروق گوید: به عایشه بنت ابوبکر گفتم: اي مادر! آیا محمد (ص) در 

در  شب معراج خداوند را دید؟ گفت: از آنچه گفتی موي بر بدنم راست شد، هر کس
باره سه چیز سخن بگوید، دروغ گفته است. هر کس بگوید محمد پروردگارش را دید، 

» فرماید: لاتدرکه الابصار....دروغگو است و به خدا نیز افترا بسته؛ چرا که خداوند می
  ).322، ص2، ج1379(معرفت، 

خورشید، جزئی از «فرماید: امام صادق (ع) در نفی امکان رؤیت با چشم سر می
تاد نور کرسی است و کرسی، جزئی از هفتاد جزء نور عرش است و عرش، جزئی هف

از هفتاد جزء نور حجاب است و حجاب، جزئی از هفتاد جزء نور سرّ است. اینها که 
گویند، به قرص خورشید نگاه کنند و توان دید، اگر راست میکنند خدا را میادعا می

، 1، ج1363(کلینی، » وي آن نباشد، پر کنندچشم خود را از نور آن در حالی که ابر ر
هو المستور عن الابصار و الأوهام و المحتجب «فرماید: ) و در جاي دیگر می98ص

  ).21، ص1، ج1369(سلمی، » بجلالۀٍ عن الإدراك
امام باقر (ع) در پاسخ ابوهاشم جعفري، که از تفسیر آیه لاتدرکه الابصار سئوال 

تر است... با این حال، هنگامی ها دقیقي انسانی از دید چشمهاکرده بود فرمود: اندیشه
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ها توان این کار را ها قادر بر فهم کنه ذات پروردگار نیست، چگونه چشمکه اندیشه

  ).99، ص1، ج1363(کلینی، » دارد؟!
هایی مطرح در حدیث مفصلی هم آمده که ابو قره نزد امام رضا (ع) آمد و پرسش

داوند به موسی (ع) توفیق تکلم و به محمد (ص) توفیق دیدار کرد. از جمله گفت: خ
نصیب ساخت. امام فرمود: قرآنی را که پیامبر آورده، طی آیاتی رؤیت را انکار کرده 

کنید که وي خدا را دیده است؟! زندیقان چنین نسبتی است. با این حال چگونه ادعا می
ن آمده که: لقد رآه نزلۀ اخري را نتوانستند به وي دهند. ایشان عرض کرد: در قرآ

) امام فرمود: در آیات دیگر نیز آمده است که : لقد رأي من آیاته ربه الکبري 13(نجم، 
، 112تا  110ق، ص1398(صدوق، » ) و آیات خدا، غیر از خدا است...11(نجم، 
  ).9حدیث 

 ـامامیه به این اشکال که چرا قرآن می دا بـه او  فرماید: روز قیامت بندگان شایسته خ
اند که مقصود از نگاه کردن در آیه شـریفه، انتظـار رحمـت    نگرند؟ چنین پاسخ دادهمی

) نگـاه را بـه   1خداوند است؛ زیرا در خود آیات، دو شاهد بر این مطلب وجـود دارد:  
نگرنـد و اگـر   هاي شاداب بـه سـوي او مـی   گوید: صورتدهد و میها نسبت میچهره

ها. در ایـن  بود دیدن به چشم نسبت داده شود نه به صورت مقصود دیدن خدا بود، لازم
دوگروه سخن گفته شده است: گروهی که چهره شـاداب دارنـد و پـاداش     مورد درباره

اي گرفتـه دارنـد و   بیان کرده است و گروهی که چهره» الی ربهِا ناظره«آنها را با جمله 
ذکر کرده است. مقصود از جمله دوم این » قرةَتظَنُّ انَ یفعل بهِا فا«کیفر آنها را با جمله 

دانند که عذاب کمرشکنی در انتظار آنها است. به قرینـه مقابلـه،   است که این گروه می
توان به مقصود از آیه نخست دست یافت، و آن اینکه: دارنـدگان  میان این دو گروه، می

 ـباشند و اینکه مـی هاي شاداب، در انتظار رحمت خدا میچهره د بـه سـوي خـدا    گوی
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گویند: فلانـی چشـمش بـه    نگرند، کنایه از انتظار رحمت است. در زبان فارسی میمی
دست دیگري است؛ یعنی از او انتظار کمک دارد. بـه عـلاوه، در تفسـیر آیـات قـرآن،      
اصولاً نباید به یک آیه اکتفا کرد؛ بلکه باید آیات مشابهی را که در همان موضـوع وارد  

ک جا گرد آورد و از مجموع آنها به مفهوم حقیقی آیه دست یافـت. در  اند را در یشده
، 1389موضوع رؤیت نیز مجموع آیـات، حـاکی از امتنـاع رؤیـت اسـت (سـبحانی،       

  ).69تا  66صص
دهد ابو الفتوح رازي در تفسیر خود در نفی رؤیت، هشت دلیل آورده که نشان می

  نظر، غیر از رؤیت است:
  اگونی ذکر شده و رؤیت در میان آنها نیامده است. براي نظر معانی گون -1

شود ولی رؤیت، نظر، متنوع می -3رؤیت، غایت نظر است و نظر، رؤیت نیست.  -2
شود؛ ولی رؤیت، خودش متعدي متعدي می» إلی«نظر، با حرف  -4تنوع بردار نیست. 

» أیتهنظرت إلیه فر« -6نظر، سبب رؤیت باشد و شیء، سبب خود نباشد.  -5است. 
؛ ولی »رائی«شود گفت به خدا می -7جایز نیست. » رأیته فرأیته«جایز است؛ ولی 

رؤیت توسط نظر نیازمند صفات جسمانی است که بر خدا  -8شود گفت: ناظر. نمی
  ).55، ص 20، ج1371روا نیست (ابوالفتوح رازي، 

اي لقاءاالله و فرماید: باید دانست که مقصود کسانی که راهی برامام خمینی (ره) می
اند، این نیست که اکتناه ذات مقدس مشاهده و رؤیت جمال و جلال حق باز گذاشته

عینی روحانی احاطه بر آن ذات محیط علی  جایز است؛ یا در علم حضوري و مشاهده
احاطه در عرفان  الاطلاق ممکن است؛ بلکه امتناع اکتناه در علم کلی و به قدم تفکر، و

ت، از امور برهانیه و مورد اتفاق جمیع عقلاء و ارباب معارف و شهودي و قدم بصیر
قلوب است؛ لکن آنها که مدعی این مقام هستند، گویند پس از تقواي تام تمام و 
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اعراض و روي گردانی کلی قلب، از جمیع عوالم و توجه تام و اقبال کلی به حق و 

دا شدن و بعد از اسماء و صفات آن ذات مقدس کردن و غرق در عشق و محبت خ
شود که سیر و سلوك و کشیدن ارتیاضات، یک صفاي قلبی براي سالک پیدا می

برد و در این حال، بین روح هایی که بین خدا و بنده موجود است را از بین میحجاب
مقدس سالک و حق تعالی حجابی به جزء اسماء و صفات نیست (موسوي خمینی، 

  ) 454و  453، صص1388
بائی امکان درك خداوند را به همان صورت ادراکی یک شیء علامه طباط

فرماید: کند؛ به عقیده ایشان رؤیت، جز مکاشفه نیست. وي میمحسوس مادي رد می
خداوند سبحان، جسم و جسمانی نیست و هیچ مکان، جهت و زمانی، او را در خود 

روشن است که شود. گنجاند و هیچ صورت و شکلی، مانند و مشابه او یافت نمینمی
اي با او منطبق گیرد و هیچ صورت ذهنیابصار و دیدن به چنین کسی تعلق نمی

). داریوش شایگان 305، ص8، ج1374گردد؛ نه در دنیا و نه در آخرت (طباطبائی، نمی
همه موجودات برحسب ظرفیت و استعداد خویش او «کند که فرمود: از علامه نقل می

یافتن او، سهم و نقش ظرفیت و توان بصري نیست؛ به بیان یابند و بینند و میرا می
دیگر، همه موجودات خداي خود را برحسب استعداد ذاتی و فطري خویش کشف 

یابند، خدا چیزي جدا از چشم نیست بلکه خود چشم است، چشم کنند و باز میمی
کند، رؤیت اي جداگانه تفکیک کند و بعد ببیند و دریافت تواند او را چون پدیدهنمی

واسطه و درونی و حضوري و این معرفت، مستلزم وقوف خدا برابر است با معرفتی بی
و آگاهی بر خود و انکشاف حقیقت خویش است و من عرَف نفسَه فقَد عرَف ربه 

  ).269، ص1382(شایگان،
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شود؛ چه نویسد: شیعه معتقد است که خداوند با چشم مادي دیده نمیمطهري می
نیا و چه درآخرت؛ اما حد اعلاي ایمان هم یقین فکري و ذهنی نیست، یقین فکري در د

علم الیقین است بالاتر از یقین فکري، یقین قلبی است که عین الیقین است. عین الیقین 
شود در یعنی شهود خداوند با قلب نه با چشم؛ پس خداي متعال با چشم دیده نمی

). 102و  101، صص3، ج1387یافت (مطهري، نتیجه باید با دیده دل به آن دست 
الَذيّ لا یدرکه بعد «فرمایند که: امیرالمومنین در کتاب ارزنده خویش در خطبه اول می

یابند و ها هر اندازه دورپردازي کنند، او را نمیالهِمم و َلا یناله غوص الفطن؛ همت
گردند) (مطهري، او نائل نمی ها هر اندازه در ژرفاي دریاي اندیشه فرو روند، بهزیرکی
احتَجب عن العقول «). در برخی متون دینی هم آمده است که 1006، ص6، ج1387

» ها هم پنهان استها پنهان است، از عقلکَما احتجَب عن الاَبصار؛ همچنانکه از چشم
ر سوره اعراف که داستان کوه طو 143). با تامل در آیه 1006، ص6، ج1387(مطهري، 

یابیم که خدا منزه است از هر کند، به وضوح در میسیناي حضرت موسی را نقل می
نیز لقاء ثواب پروردگار » فمن یرجو لقاء ربه...«نوع دیده شدنی. و منظور از آیه شریفه 

). قاضی عبدالجبار نیز آن را 74، ص 1413بر اعمال است و نه رؤیت خود خدا (مفید، 
گوید: لقاء به معناي رؤیت نیست و لذا به جاي هم و میبه جزا اعمال حمل کرده 

تواند بگوید به ملاقات فلانی رفتم ولی صحیح شوند؛ مثلاً شخص کور میاستعمال نمی
  ). 178، ص1422نیست بگوید فلان شخص را دیدم (قاضی معتزلی، 

دانستند، درست نیست؛ را دلیل بر رؤیت می» وجود«بدین ترتیب نظر اشاعره که 
را که اصولاً بین واقعیت و مشاهده، عموم و خصوص من وجه است و نه تساوي؛ چ

توان مشاهده کرد و برخی مشاهدات، واقعیت ندارند؛ نظیر سراب برخی واقعیات را می
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و دایره دیدن پنکه و برخی واقعیات، قابل مشاهده نیستند؛ نظیر رابطه علیت بین علت و 

  معلول و ... . 
  
  گیرينتیجه

اشاعره،  کلامی-سه مکتب اعتقادي دگاهیاز درا خدا  تیمسئله رؤه حاضر مقال
مورد بررسی قرار داده است. پس از مطالعه و بحث پیرامون منابع این  هیمعتزله و امام

توان اظهار داشت در صورتیکه نه به آیات قرآن کریم تماماً اکتفا شود و سه دیدگاه می
تر است رضانه دست زده شود، نظریه امامیه قابل قبولمورد و مغنه به تأویل و تفسیر بی

گویند: خدا نه در دنیا و نه در آخرت، قابل رؤیت با چشم سر نیست؛ بلکه خدا که می
را چه در دنیا و چه در آخرت، باید از طریق قلب شناخت و از این طریق تمامی 

اشتن را از صفات همچون جسم و جسمانی بودن و محل واقع شدن و زمان و مکان د
ذات مقدس خدا مبرا و رؤیت خدا را منحصر در رؤیت قلبی و در پرتوي ایمان حقیقی 
روا دانست. دیدن خداوند با همین چشم سر، یا عدسی چشم در این دنیا میسر نیست؛ 

توان خدا را دید و رؤیت خدا منحصر در پرتو ایمان، بلکه با شهود و چشم باطنی می
هایی دال بر رؤیت خدا وجود دارد، ولی باید ن و روایات آیهمحقق خواهد شد. در قرآ

  اي صحیح آنها را تأویل کرد.از ظاهر آیات و روایات دست برداشته و به گونه
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  نشر بهزاد. 
، ترجمه زین الدین کیانی نژاد، المنقذ من الضلال ؛)1349غزالی، محمد بن محمد( -

  تهران، موسسه مطبوعاتی عطائی. 
، ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی، الدیناحیاء علوم؛ )1381(ـــــــــــــــــ -

  ی. به کوشش حسین خدیو جم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگ
  ، تصحیح احمد آرام، تهران، گنجینه. کیمیاي سعادت ؛)1381(ـــــــــــــــــ -
، ترجمه سید محمد باقر موسوي تفسیر المیزان ؛)1374طباطبائی، سید محمد حسین( -

  همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 
، قم، 1، ترجمه دکتر علی شیروانی، جلد کشف الامراد ؛)1389طوسی، خواجه( -

  ات دارالعلم.انتشار
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، بیروت، دار احیاء التراث مفاتیح الغیب ؛)1420(محمد بن عمرفخرالدین رازي،  -
  العربی، چاپ سوم. 

، ترجمه المحجۀ البیضاء، مترجم محمد راه روشن ؛)1379فیض کاشانی، ملامحسن( -
  هاي آستان قدس رضوي. صادق عارف، مشهد، بنیاد پژوهش

، بیروت، احیاء شرح الاصول الخمسۀ ؛)1422قاضی معتزلی، عبدالجبار بن احمد( -
  التراث العربی.

، مصر، مطبعه، المغنی فی ابواب التوحید و العدل ؛تا)(بیـــــــــــــــــــ -
  مخمیر.

  ، قم، انتشارات دلیل. مفاتیح الجنان ؛)1378قمی، شیخ عباس( -
صحیح استاد ، تمصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ؛)1381کاشانی، عزالدین محمود بن علی( -

  جلال الدین همایی، تهران، موسسه نشر هما.
، تهران، انتشارات فرهنگ مصور فارسی به انگلیسی ؛)1362کاوسی برومند، علی اصغر( -

  پیروز و نشر سکه.
، تصحیح علی اکبر غفاري، تهران، دارالکتب الکافی ؛)1363کلینی، محمد بن یعقوب( -

  الاسلامیۀ.
، تحقیق عاصم ابراهیم، بیروت، دارالکتب وحیدالت ؛)1427ماتریدي، ابومنصور( -

  العلمیۀ. 
  ، قم، انتشارات کنگره شیخ مفید. اوائل المقالات ؛)1413مفید، محمد بن محمد( -
  ، تهران، دارالکتب الاسلامیۀ. پیام قرآن ؛)1379مکارم شیرازي، ناصر( -
آثار ، تهران، موسسه تنظیم و نشر اربعین حدیث ؛)1388موسوي خمینی، روح االله( -

  حضرت امام خمینی (ره). 
هاي آستان ، مشهد، بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسلامی ؛)1368مشکور، محمد جواد( -

  قدس رضوي. 
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، قم، کتابخانه حکمت اسلامی و 6و  3، ج مجموعه آثار ؛)1387مطهري، مرتضی( -

  مرکز تحقیقات کامپیوتري. 
  نگی التمهید. ، قم، موسسه فرهتفسیر و مفسران ؛)1379معرفت، محمد هادي( -
، تهران، انتشارات فرهنگ نما با همکاري فرهنگ فارسی معین ؛)1387معین، محمد( -

  انتشارات آراد کتاب. 
اي از استاد دکتر ، با مقدمهفرهنگ کاتوزیان ؛)1373طهرانی (کاتوزیان)، محمد علی( -

  ناصر کاتوزیان، تهران، موسسه نشر یلدا.
، »تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا«)؛ 1392(نجفی، محمد جواد و بهشتی، نرگس -

  .79علمی پژوهشی تحقیقات کلامی (انجمن اسلامی حوزه)، سال اول، ص فصلنامه
، تصحیح عفیف عسیران، تهران، کتابخانه تمهیدات ؛)1370همدانی، عین القضات( -

 مرتضوي. 

  


